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در امتداد تاریکی ازمیان خبرها

حادثه در قاب

دختر کوچک شاهد قتل پدر!

یک روز مادرم صدایم زد و با عجله گفت: زودتر 
لباس هایت را عوض کن و دستی به سر و صورتت 
بکش که امشب مراسم بله برون داریم! باورم نمی 
شد این مراسم را به خاطر من گرفته باشند چرا 
که هنوز نمی توانستم معنای واقعی ازدواج را 

درک کنم اما همه چیز جدی بود و ...
زن 22ساله ای که به دنبال ارتباطی عاشقانه 
در فضای مجازی، جوان هوسران عاشق پیشه 
را برای کشتن شوهرش اجیر کرده بود، پس از 
آن که به سوالات تخصصی قاضی احمدی نژاد 
)قاضی ویژه قتل عمد مشهد( درباره چگونگی 
وقوع این جنایت هولناک در برابر چشمان دختر 
چهار ساله اش پاسخ داد، به تشریح سرگذشت 
خود نیز پرداخت و درباره علل و انگیزه های این 
جرم وحشتناک ادعا کرد: در یکی از روستاهای 
منطقه مرزی استان خراسان رضوی به دنیا آمدم 
و تا مقطع ابتدایی تحصیل کردم. پدرم به مواد 
مخدر آلوده بود اما کسی مصرف مواد مخدر را 
امری ناپسند نمی دانست چرا که بیشتر اهالی 
آن روستا به مواد مخدر سنتی اعتیاد داشتند. 
تا این که پدرم به همراه پسرعمه ام به جرم حمل 
مواد مخدر دستگیر و زندانی شد. مدتی بعد، 
وقتی دوران محکومیت آن ها به پایان رسید و از 
زندان آزاد شدند، مادرم از من خواست خودم 
را برای مراسم بله برون آماده کنم چرا که پدرم 
تصمیم گرفته بود مرا به عقد پسر خواهرش در 
بیاورد. »سعید« حدود 11سال از من بزرگ تر 
بود ولی به دلیل همین ارتباطات خاص آن ها 
در زمینه مواد مخدر و همچنین نسبت فامیلی، 
پدرم تصمیم گرفته بود ما با یکدیگر ازدواج کنیم. 
آن زمان من 14سال بیشتر نداشتم و چیزی از 
زندگی زناشویی نمی دانستم. با وجود این، هیچ 
وقت سعید را دوست نداشتم و نمی توانستم او را 
شوهر خودم بدانم. از سوی دیگر، جرئت نمی 
کــردم در آن سن و سال مقابل پــدرم بایستم و 

بگویم »پسرعمه ام را دوست ندارم!« 
خلاصه، با طی آداب و رسوم محلی، روزی پای 
سفره عقد نشستم و با سعید ازدواج کردم اما دو 
سال بعد از آغاز زندگی مشترک، همسرم نیز 
به مواد مخدر سنتی اعتیاد شدیدی پیدا کرد و 

مصرف تفریحی را کنار گذاشت. 
خلاصه، زندگی ما در حالی ادامه یافت که عشق 
واقعی بین ما شکل نگرفته بود. با وجود این، 
خیلی ســرد و بی روح در کنار هم زندگی می 
کردیم. پدر و مادرم در یکی از روستاهای ییلاقی 
و تفریحی اطراف مشهد سکونت داشتند و مادرم 
با خیاطی به هزینه های زندگی کمک می کرد. او 
خیاطی ماهر بود و لباس های محلی می دوخت. 
من هم خیلی از اوقات را کنار مادرم سپری می 
کردم تا این که سه سال قبل یک روز مرد جوانی از 
اهالی همان روستا سوار بر موتورسیکلت آپاچی، 
پارچه ای را برای مادرم آورد تا برای آن ها لباس 
محلی بــدوزد. آن روز من داخل حیاط نشسته 
بودم که متوجه نگاه های معنی دار »احسان« 
شدم. او پارچه ها را به مادرم داد اما چشم از من 
بر نمی داشت. من هم ناخودآگاه شیفته نگاه 
هایش شدم، با آن که می دانستم او نیز متاهل 
است و سه فرزند دارد ولی نمی توانستم او را از 
افکارم بیرون کنم. تا این که هنگام جست و جو 
و پرسه زنی در شبکه های اجتماعی، ناگهان به 
صفحه اینستاگرامی »احسان« برخورد کردم و 
بدین ترتیب یکدیگر را دنبال کردیم. از آن روز 
به بعد، به پیج اختصاصی هم می رفتیم و این 
رابطه را به واتس اپ و دیگر شبکه های اجتماعی 
کشاندیم. خیلی زود روابط تلفنی ما آغاز شد و 
هرقدر این رابطه پنهانی بیشتر می شد، من از 
همسرم بیشتر فاصله می گرفتم. این در حالی 
بود که متوجه شده بودم همسرم نیز با یکی از 
بستگانم ارتباط دارد و مــدام در گوشی تلفن 
همراهش سیر مــی کند. همین مــوضــوع مرا 
بیشتر دلسرد می کرد و به طرف احسان کشیده 
می شدم. از سوی دیگر نیز همسرم فقط گوش 
به فرمان مادرش بود و از من فاصله می گرفت. 
مراقبت  و  تعقیب  و  سوءظن  به  ما  اختلافات 
یکدیگر کشید تا جایی که همسرم همواره می 

گفت من خانه را بدون اجازه او ترک کرده ام! 
بالاخره برای ادامه زندگی، از سه سال قبل به 
مشهد آمدیم و در منطقه عبدالمطلب ساکن 
فروشی  میوه  شغل  به  مدتی  همسرم  شدیم. 
مشغول بود، بعد از آن به منطقه بولوار شاهنامه 
رفتیم و در آن جا خانه ای اجاره کردیم. این در 
حالی بود که ارتباط عاشقانه من و احسان هر روز 
بیشتر می شد و از سوی دیگر همسرم مدام مرا به 

باد کتک می گرفت. 
در این شرایط قصد طلاق داشتم ولی سعید 
حاضر نبود مرا طلاق بدهد. به همین دلیل با 
پیشنهاد احسان تصمیم به قتل او گرفتم تا این که 
نیمه های شب احسان و  یکی از بستگانش وارد 
خانه ام شدند و همسرم را با ضربات آجر و چاقو 
در حالی به قتل رساندند که دختر چهار ساله ام 

از خواب بیدار شده بود و ...
شایان ذکر است، تحقیقات در این باره توسط 
سروان عظیمی مقدم )افسر پرونده( ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

دزدان حرفه ای  با33  فقره 
سرقت به آخر خط رسیدند

توکلی- چهار  سارق  حرفه ای و  سابقه  دار   در  
دو عملیات  جداگانه  ماموران پلیس  دستگیر 

شدند.
 به گزارش خبرنگار ما ،به دنبال افزایش  سرقت 
مخازن CNG خودرو در شهر کرمان، دستگیری 
سارق  یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار 

پلیس قرار گرفت.
بنابراین گــزارش ، ماموران انتظامی با انجام 
کار اطلاعاتی و اقدامات پلیسی  مشخصاتی 
ــد که  از یک ســارق حرفه ای  را به دست  آوردن
پس از هماهنگی با مقام قضایی، متهم در یک 
عملیات غافل گیرانه توسط ماموران کلانتری 
15 شهر کرمان در مخفیگاهش  دستگیر وبه 
مقر انتظامی منتقل شد. سرهنگ فداء فرمانده 
انتظامی شهرستان کرمان با اشــاره به کشف 
تعدادی از اموال سرقتی  از مخفیگاه این دزد  
حرفه ای  تصریح کرد: متهم در بازجویی های 
ــودرو  پلیسی بـــه2۰ فــقــره ســرقــت قطعات خ
پنج   فقره  و  ، لاستیک    CNG شامل مخازن 
 سرقت دوچرخه در شهر کرمان اعتراف کرد.
 مقام انتظامی شهرستان کرمان در ادامــه  از 
دستگیری سه سارق موتورسیکلت در عملیات 
ماموران انتظامی کلانتری 19 این فرماندهی 
خبر داد وگفت:  درپی  گزارش  سرقت چندین 
فقره  موتورسیکلت، در  بررسی های تخصصی 
و تحقیقات میدانی مــامــوران  از محل وقــوع 
ــای انتظامی  ــش کنترل ه ــزای ســرقــت هــا و اف
مشخص شد سرقت ها توسط سه  سارق حرفه 
ای و سابقه دار انجام شده است که با دستور   
مقام قضایی ســارقــان در یــک عملیات غافل 
گیرانه توسط ماموران کلانتری 19 شهر کرمان 
دستگیر شدند. این سارقان در بازجویی های 
ماموران  و در مواجهه با مستندات پلیس  به هفت  
فقره سرقت موتورسیکلت و یک فقره سرقت 

مغازه در شهر کرمان  اقرار کردند. 

70 قربانی سیل در ژاپن

شمار قربانیان وقــوع سیل در ژاپــن به ۷۰ تن 
رسید.به گزارش ایسنا، یک هفته بارش شدید 
باران در مناطقی از ژاپن موجب وقوع سیلاب 
و کشته شدن دست کم ۷۰ تن شد و همچنان 
ــوادث مفقود شده اند.  1۳ نفر دیگر در این ح
طبق پیش بینی سازمان هواشناسی این کشور 
احتمال بارش شدید بــاران برای روزهــای آتی 

وجود دارد. 

نزاع دسته جمعی جشن را عزا کرد

سجادپور- نزاع مرگبار اتباع خارجی که از 
جشن عروسی در یکی از تالارهای مشهد آغاز 
و به بیرون از تالار کشیده شد، به قتل نوجوان 

1۷ ساله مهمان انجامید.
به گــزارش خــراســان، ایــن حادثه در دقایق 
اولیه بامداد روز گذشته در حوزه استحفاظی 
رخ  زمانی  مشهد،  هلالی  انتظامی  پاسگاه 
داد که در شب هــای وحشتناک کرونایی و 
در شرایطی که مشهد در وضعیت قرمز قرار 
دارد، جشن عــروســی در یکی از تــالارهــای 
اطراف منطقه التیمور برگزار شد. عقربه های 
ساعت دقایق اولیه بامداد را نشان می داد 
که دو جوان در حالت »چشم تو چشم!« قرار 
گرفتند. همین نگاه معنی دار منجر به مشاجره 
لفظی بین سه برادر از یک سو و چند هموطن 
دیگرشان از طــرف دیگر شــد. بنابر گــزارش 
خراسان، در همین حال متصدی تالار، آن ها 
را که طبق برخی اظهارنظرها، حالت طبیعی 
نیز نداشتند، به بیرون از تالار راهنمایی کرد 
تا درون تالار نزاعی رخ ندهد اما این مشاجره 

به خاطر غرور چند جوان پایانی نداشت و بدین 
ترتیب درگیری به بیرون از باغ تالار کشید. در 
اثنای این درگیری ناگهان تیغه چاقو در فضا 
درخشید و بر قلب نوجوان 1۷ ساله ای به نام 
حفیظ ا... نشست. چند دقیقه بعد، نوجوان 
نژاد  هاشمی  شهید  بیمارستان  به  مجروح 
مشهد انتقال یافت اما بر اثر عوارض ناشی از 

اصابت ضربه کارد به قفسه سینه جان خود را 
از دست داد. گزارش خراسان حاکی است، 
در پی اعلام این ماجرا به نیروهای انتظامی و 
با توجه به اهمیت ماجرا، بی درنگ سرهنگ 
حاجیان )سرکلانتر( نیز شبانه به محل وقوع 
جنایت رسید و این گونه تحقیقات درباره این 
ماجرای هولناک در شب های کرونایی آغاز 

شد. نیروهای انتظامی پس از انجام بررسی 
های مقدماتی، ماجرا را به قاضی ویژه قتل 
عمد اعلام کردند که با حضور قاضی احمدی 
نژاد و کارآگاهان اداره جنایی در مرکز درمانی، 
اقدامات قضایی برای شناسایی و دستگیری 
عاملان نــزاع مرگبار ادامــه یافت. به دستور 
مقام قضایی، نیروهای انتظامی موفق شدند 
عارف نوجوان 16 ساله متهم به قتل را پس 
از یک سری عملیات اطلاعاتی دستگیر کنند 
که در نهایت دو برادر وی نیز روز بعد خود را 
تسلیم قانون کردند. این نوجوان که مدعی 
بود مهمان جشن عروسی است در بازجویی 
ها به وارد آوردن ضربه چاقو اعتراف کرد اما 
گفت: چاقو مال مقتول بود و من هنگام نزاع 
از دستش گرفتم و با همان چاقو ضربه ای به 

قفسه سینه اش زدم!
گزارش خراسان حاکی است، تحقیقات بیشتر 
درباره چگونگی و علت و انگیزه این نزاع خونبار 
توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 

خراسان رضوی ادامه دارد.

عروسی خونبار در شب های کرونایی!

آیا ردپای یک دختر در میان است؟

ماجرایجنایتمسلحانهدرتاریکیشب
سجادپور- مهاجمان مسلحی که سر قرار با 
ام وی ام سواران آمده بودند، با شلیک گلوله، 
جنایت هولناکی را در تاریکی شب رقم زدند 
و از محل گریختند. به گــزارش خراسان، این 
حادثه حدود ساعت 4۰ دقیقه بامداد در ابتدای 
ــاده روستای امرغان پس از آن رخ داد که  ج
جوان 2۷ ساله ای به نام احسان به همراه یکی 
از دوستانش به سمت جاده روستایی امرغان 
حرکت کردند. آن ها که طبق بررسی های 

مقدماتی با چند جوان دیگر قرار گذاشته بودند، 
ــودروی ام وی ام ۳15 پیاده شدند ولی  از خ
ناگهان طرف های مقابل که مسلح بودند با 
ــت همراه  شلیک گلوله، »محسن-د« )دوس
احسان( را هدف گرفتند. وقتی محسن خون 
آلود بر زمین افتاد، بلافاصله احسان پیکر مجروح 
او را درون خودرو ام وی ام انداخت و به طرف 
بیمارستان شهید هاشمی نژاد حرکت کرد. 
وقتی کادر درمانی مجروح را به بخش اورژانس 

بردند، احسان نیز از شدت ترس سوار بر خودرو 
به طرف منزل خودشان فــرار کرد و خــودرو را 
در منطقه ابوطالب گذاشت. او سپس ماجرای 
تیراندازی را به مرد 4۷ ساله بنگاه داری که از 
رفاقت آن ها آگاه بود، اطلاع داد و از او خواست 
تا وضعیت »محسن« )مجروح( را جویا شود. »ز« 
وقتی به بیمارستان شهید هاشمی نژاد رسید که 
»محسن« جان خود را از دست داده بود و قاضی 
ویژه قتل عمد به همراه کارآگاهان اداره جنایی و 

سروان کبوتری )رئیس پاسگاه هلالی( مشغول 
تحقیق در این باره بودند. قاضی احمدی نژاد 
که به اظهارات متناقض »ز« دربــاره چگونگی 
اطلاع از ماجرای جنایت مسلحانه، مشکوک 
شده بود بی درنگ دستور بازداشت وی را صادر 
کرد و بدین ترتیب تحقیقات برای شناسایی و 
دستگیری مهاجمان مسلح فراری و دیگر عوامل 
مرتبط با این قتل هولناک ادامه یافت. به دستور 
مقام قضایی رسیدگی به پرونده این جنایت در 
حالی به کارآگاهان ورزیده اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی واگذار شد که بررسی 
های مقدماتی از ردپــای یک دختر نیز در این 

ماجرا حکایت دارد.

آتش نشانان یک بزمجه یک متری را که در زیر کاپوت یک خودروی پژو 20۶ مخفی شده بود به دام  انداختند	 

دختر کوهنورد پس از 3روز هنوز پیدا نشده است
 بر اساس اعلام سازمان امداد و نجات جمعیت 
هلال احمر، دختر کوهنورد2۷ ساله ای  که در 
روز بیست و یکم تیرماه در منطقه جهان نمای 
کردکوی مفقود شده بود، هنوز پیدا نشده است 
اما عملیات جست و جو ادامه دارد.به گزارش 
میزان، سید رحیم میرکریمی معاون امداد و 

نجات هلال احمر استان گلستان  بااشاره به 
این که این دختر به همراه یک تیم 25 نفره 
گردشگری وارد منطقه حفاظت شده جهان نما 
از توابع شهرستان کرد کوی شده است، ادامه 
داد: ۸6 نفر در قالب 24 تیم با استفاده از ۷ 
دستگاه کمک دار سبک به عملیات جست و جو 
ادامه می دهند.وی شایعه پیدا شدن این دختر 
تهرانی توسط یک چوپان را هم رد کرد و افزود: 
متاسفانه پس از سه روز جست و جو، هیچ اثری 

از فرد گمشده پیدا نشده است.


